جلد:
	تیتر: هیأت، بستر تمرین زندگی جمعی

زیرتیتر: گفتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان پیرامون لزوم مشارکت اقتصادی مؤمنانه


شناسنامه:
فدک6، پاییز1402
هیأت، بستر تمرین زندگی جمعی، گفتاری از حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا پناهیان پیرامون لزوم مشارکت اقتصادی مؤمنانه
نخستین رویداد ملی هم‌افزایی فعالان اقتصادی هیأت؛ 19خرداد1402- جمکران، مجتمع یاوران مهدی
تهیه و تنظیم: معاونت تولیدات رسانه‌ای جامعه ایمانی مشعر
صفحه‌آرا: حسن ناصری
شمارگان: 5000
استفاده از مطالب نشریه و تکثیر آن برای هیأت‌ها، در صورت ذکر منبع آزاد می‌باشد


مقدمه
فرهنگ ‏محرم و هیأت یک الگوی بی‌نظیر است که می‌تواند در عرصه‌های مختلف به جامعه کمک کند. ‏با توجه به ظرفیت‌های ارزشی فرهنگ عاشورا، هرکجا از این ظرفیت استفاده کردیم، موفق شدیم و هرجایی که از این ظرفیت استفاده نکردیم و ‏مردم مشارکت نکردند، به موفقیت نرسیده‌ایم.‏ بسیاری از هیأت‌ها وارد عرصه‌های مختلف خدمات ‏اجتماعی شدند و توانسته‌اند در موضوعاتی مانند مشاغل خرد خانگی، اشتغال جوانان، پیوند ‏خانواده و ... اثرگذار باشند.‏ در بحث اقتصاد نیز نباید نگاه‌ها معطوف به بنگاه‌های عظیم اقتصادی باشد و ‏مشاغل خرد و خانگی تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد دارند که نباید از ظرفیت‌ و تأثیر آن‌ها غافل شد و همین ‏مسأله نیز توسط برخی از هیأت‌ها دنبال می‌شود.
هیأتی‌ها متناسب با نیاز هر زمان، امر ‏اهل‌بیت را وابسته به هر چیز بدانند آنجا حاضر می‌شوند، لذا ‏نخبگان و مسئولین باید به موضوع هیأت، ورود ‏پیدا کرده تا بتوانند یک برنامه مناسب در راستای تکثیر الگوی مردمی‌سازی با استفاده از فرهنگ محرم و ‏هیأت تدوین کنند.‏ 
هیأت، محل تبیین مسائل و رفع چالش‌های نظام است و اگر موضوعی به ‏عنوان چالش اصلی نظام معرفی شود، قطعاً هیأتی‌ها نیز پای کار آن خواهند آمد.‏ هیأتی‌ها با ساختار مردمی که داشتند در مبارزه با طاغوت، قبل از ‏پیروزی انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس و سازمان بسیج بعد از پیروزی انقلاب مشارکت مؤثر داشتند. در ‏سال‌های اخیر نیز در عرصه خدمات اجتماعی و امدادرسانی به زلزله‌زدگان و آسیب‌دیدگان سیل و کرونا به ‏خوبی خدمت‌رسانی کرده‌اند و هدف هیأت، تربیت ‏افرادی است که بتوانند در عرصه‌های مختلف جامعه از جمله اقتصاد اثرگذار باشند.‏
این شماره از فدک بیانات حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان پیرامون اهمیت و لزوم راه‌اندازی تعاونی و مشارکت اقتصادی اهل ایمان زیر خیمه اهل‌بیت است که در اولین رویداد ملی هم‌افزایی فعالان اقتصادی هیأت ایراد گردیده است
همان‌گونه که شبکه ارتباطی هیأت‌ها با یکدیگر توانسته است در پیشبرد اهداف مختلف مؤثر باشد، امید است با راه‌اندازی تعاونی‌‌ها و فعالیت‌های مشارکتی اقتصادی، در حل معضلات اقتصادی نیز پیش‌قدم باشند.


جهاد مالی
[bookmark: _Hlk81146810][bookmark: _Hlk81147079]ما باید امروز این فرمایش رهبر معظم انقلاب را باور کنیم که می‌فرماید: مشارکت در جهاد اقتصادی وظیفه همه ماست؛ مبنای نظری این کلام حضرت آقا را می‌توانیم در قرآن بیابیم، آن‌جا که می‌فرماید: «جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِم‏»[footnoteRef:1]؛ علت این‌که مکرّر در آیات قرآن به تعابیر مختلف، جهاد مالی مقدّم بر جهاد جانی می‌شود، این است که جهاد با جان راحت‌تر است و جهاد با مال سخت‌تر است. ممکن است انسان در راه آرمان‌های بلند و متعالی مثل قیام اباعبدالله الحسین، ظهور حضرت ولی‌عصر، مقابله و مقاومت در برابر تعدی علنی متجاوزان به مرزهای امنیت یک کشور، به آسانی جان بدهد و درکش هم کار پیچیده‌ای نیست، اگرچه همین جان دادن و از جان گذشتن نیز برای خیلی‌ها سخت است، اما همیشه تعداد قلیلی هستند که حاضرند در راه آرمان‌هایشان از جان بگذرند و کار را پیش ببرند؛ مثل دوران دفاع مقدس که ما حدود دویست هزار شهید و بلکه بیشتر تقدیم انقلاب کردیم و بر اثر شهادت و خون همین تعداد شهید، هفتاد میلیون نفر در کشور و ده‌ها میلیون دیگر در منطقه به امنیت رسیدند و آن فرهنگ دفاع مقدس خط مقاومت را شکل داد که آثار و برکاتش را تا به امروز مشاهده می‌کنیم.  [1:  - انفال، آیه72.] 

[bookmark: _Hlk81146972]اما در عرصه اقتصادی کار پیچیده‌تر و حساس‌تر است، حتی افراد معنوی و مذهبی که کنار یکدیگر در مسجد بر محور نماز و در هیأت بر محور محبت اهل‌بیت و بر محور شهداء به راحتی جمع می‌شوند و اتحاد پیدا می‌کنند، در مسائل مالی به اختلاف برمی‌خورند و اساساً اگر بدون مسائل مالی و بدون کار اقتصادی یک هیأت و یا اهالی یک مسجد به برادری‌ و اتحاد رسیدند، اعتبار ندارد، بلکه باید امتحان بشوند؛ «أُولئِكَ الَّذينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى‏»[footnoteRef:2]؛ باید هیأت‌ها و مجموعه‌ها امتحان شوند که آیا صرفاً یک تشکیلات برگزارکننده مراسم‌اند و یا این‌که جمعی از مؤمنینی هستند که واقعاً با یکدیگر منسجم و متحد شده‌اند؟ اگر مجموعه‌ای کار اقتصادی انجام می‌دهند و در عین حال توانسته‌اند اخوت و برادری‌شان را بر محبت اهل‌بیت حفظ کنند، بیان‌گر این است که صادق‌اند و سینه‌زنی‌ها و گریه‌کردن‌هایشان برای اباعبدالله الحسین درست است و الّا  طبق آن‌چه که از روایات فهمیده می‌شود این است که قطعاً چنین افرادی در درجات پایین ایمان قرار دارند و به نقطه اوج و مطلوب نرسیده‌اند کما این‌که امام صادق از مدعیان محبت اهل‌بیت سؤال می‌کردند که از کدام درجه از محبین هستید؟ و بعد صریحاً می‌فرمودند که بعضی‌ها فقط یک درجه حداقلی از محبت را دارند و آن‌هایی که در محبت حداکثری هستند، خودشان را در مسائل مالی نشان می‌دهند. [2:  - حجرات، آیه 3.] 



امتحان الهی
در مسائل مالی چند درجه وجود دارد؛ پایین‌ترین درجه این است که برای هیأت خرج کنیم، درجه بالاتر این است که در هیأت جمع شویم و برای بحران‌ها و محرومان پول جمع کنیم؛ چنین اقداماتی خیلی خوب و پسندیده است، اما ایده‌آل نیست. چرا که صدقه دادن و کمک به محرومین و بحران‌زده‌ها در طول تاریخ در جوامع مختلف، حتی در بین آن‌هایی که محب اهل‌بیت نیستند یک امر رایج و مطلوب است و ممکن است سرمایه‌داران زالوصفت در جهان هم گاهی این کارها را بکنند، لذا پول جمع کردن و صدقه دادن امتحان اصلی ما نیست و چه بسا اگر بخواهیم ارزش محبت اباعبدالله الحسین را در این امور بدانیم و بگوییم که ما در بحران‌ها کمک می‌کنیم و صدقه می‌دهیم، در مقابل، نمونه‌هایی از آمریکا و اروپا را به شما نشان بدهند که آن‌ها نیز همین کار را می‌کنند و از محرومان در بحران‌ها دستگیری می‌کنند.
نمی‌خواهم ارزش این کار را پایین بیاورم ولی زیاد هم بالا نیست؛ درست است که هیأت‌ها در کرونا، زلزله، سیل و... خوش درخشیدند، اما نباید به همین مقدار راضی باشند و متوقف شوند؛ زیرا امتحان اصلی ما و بالاترین درجه جهاد مالی در این است که غیر از این امور صدقه‌ای و اعانه‌ای، بیاییم و از استعداد خودمان مایه بگذاریم و یک تعاونی به هر عنوان و تعبیری که امکان دارد راه‌اندازی کنیم و کار تجاری نموده و کارآفرین باشیم و سودش را بین خودمان تقسیم کرده و جمعی را هم بهره‌مند کنیم، بدون این‌که دعوا کنیم و به اختلاف بخوریم؛ آن وقت است که از امتحان الهی سر بلند بیرون آمده‌ایم و می‌توانیم بگوییم که ما در ادعایمان صادق هستیم.
امروز ما داریم با مال‌مان امتحان می‌شویم و باید حواس‌مان باشد که این امتحان در عصری است که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده، پس این یک وظیفه همگانی است و باید بدانیم که در محضر پروردگار عالم کسی نمی‌تواند زیرآبی برود و امتحان‌های الهی را زیرسبیلی رد کند. 


فرهنگ تعاون
در درجه اول فقط کسانی در اقتصاد مقاومتی فعال هستند که انگیزه‌های الهی و معنوی داشته باشند و در مقابل، کسانی که انگیزه‌های مادی دارند، معمولاً به سمت نظام سرمایه‌داری، نظام رانتی و بروکراسی منحط رایج در عرصه اقتصاد تمایل دارند؛ لذا فقط از همین فعالان اقتصاد مقاومتی توقع می‌رود تا در عرصه کار تعاونی و نهادینه کردن فرهنگ آن قدم بردارند و به گونه‌ای فرهنگ‌سازی کنند که کار تعاونی کردن و عضویت در تعاونی‌ها به یک امر کاملا عادی و معمولی تبدیل شود؛ همان‌طوری که وقتی به یک نوجوان می‌رسید، اولین سؤالی که از او می‌کنید؛ کلاس چندم هستی؟ و یا وقتی که یک جوانی را می‌بینید، از او می‌پرسید؛ ازدواج کردی یا نه؟ شغلت چیست؟ کجا استخدام شدی؟ چه درسی می‌خوانی؟ باید فرهنگ کار تعاونی هم مثل همین امور عادی شود، به گونه‌ای که ما به هر جوانی رسیدیم بپرسیم عضو کدام تعاونی هستی؟ و اگر با کسی مواجه شدیم که خودش و خانواده‌اش عضو هیچ تعاونی نبودند و در هیچ جمعی فعالیت اقتصادی نداشتند، تعجب کنیم؛ مگر امکان دارد؟ پس وظیفه چه می‌شود؟ دین کجا رفت؟ امر ولایی کجا رفت؟ 
مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، مسئله‌ای است که حتی اگر امر ولایت (امر مولوی) هم نداشته باشد، باز هم ضرورت آن معلوم و واضح است، چه رسد به این که امر ولایت نیز بر آن تأکید دارد. 


دین‌داری سکولار
کار باید به صورت تعاونی و جمعی و مشارکتی صورت بگیرد و اگر کسی برای خودش کار کرد و یا در جایی استخدام شد و در فعالیت اقتصادی شخصی خود موفق بود و بار خودش را بست، رفع تکلیف نشده، چون نیاز هنوز باقیست تا زمانی که کل شهر آباد گردد و این تفکری که شخص فقط به فکر اقتصاد خودش باشد و به دیگران کاری نداشته باشد برخاسته از دین‌داری سکولاری است که قاتلین اباعبدالله الحسین می‌خواستند آن را جا بیندازند. 
دین‌داری سکولار یعنی چی؟ یعنی من کاری به جامعه ندارم؛ در مقابل دین‌داری متعهدانه ولایی به این معنا که من باید شهرم را پولدار کنم و جامعه‌ام را به رفاه برسانم، من به فکر جمع دوستان خودم هستم؛ چنین کسی از تفکر سکولار فاصله گرفته است و اگر هم مرگ بر آمریکا می‌گوید، صادق است و الّا لقلقه زبان است که دائماً تکرار می‌کند. 
تفاوت نظام سرمایه‌داری با نظام ولایی در این است که سرمایه‌داران زالوصفت، مردم را استعمار می‌کنند و می‌گویند شماها کارمند ما باشید و اگر هم نداشتید بروید کارتن‌خواب شوید و ما گاهی به شما صدقه می‌دهیم، بر خلاف نظام ولایی که می‌گوید همه مردم باید فعال باشند. 


مشارکت اقتصادی
چگونه باید یک بچه مذهبی، یک هیأتی، یک بسیجی، یک مسجدی برای کار اقتصادی جمعی (تولید یا تجارت) انگیزه پیدا کند؟ چه کار کنیم ضرورت این وظیفه درک شود و بچه هیأتی‌ها احساس وظیفه کنند که باید جمعی کار اقتصادی بکنند؟
برای روشن شدن مسئله، با مثال توضیح می‌دهم تا مشکل حل شود؛ همه شما پیراهن دارید و هر کدام به تنهایی رفتید و پیراهن‌هایتان را خریدید و تا وقتی شماها هر کدام به تنهایی پیراهن می‌خرید صهیونیست‌ها حاکم هستند؛ چون شما تنهایید و قدرت ندارید،‌ پس آن‌ها بازار شما را اداره خواهند کرد، حتی اگر از فلان کارخانه غیرصهیونیستی هم خریده باشی باز در نهایت بازار دست آن‌ها است؛ چون اگر شما با هم خرید نکنید، این خرید پراکنده شما موجب تقویت کارخانه‌های ضعیف، نمی‌شود و در نتیجه اوضاع به نفع بازار جهانی که در دست صهیونیست‌ها است، پیش می‌رود و نهایتاً به صهیونیست‌ها قدرت می‌دهد.
در عرصه جهاد اقتصادی و در این وضعیت، وقتی ما بیش از ده میلیون نفوس هستیم، باید خرید‌مان را جمعی انجام دهیم، این دیگر انگیزه‌سازی نمی‌‌خواهد، بلکه جزو وظایف هر شخص است؛ چرا باید شخص منفعلانه به کارمندی و وابستگی راضی باشد وقتی می‌تواند در عرصه اقتصاد فعال باشد و کارآفرینی کند، در حالی که می‌داند تضمین‌کننده رزق خداست و جمع مؤمنین نیز او را رها نمی‌کنند.  


موانع اقتصاد جمعی
مظاهر نظام سرمایه‌داری از بیمه گرفته تا سیستم استخدام کارمندی و هر نوع کار دولتی که زمینه بروز فعالیت‌های افراد، استعدادها و شکوفایی استعدادهای آن‌ها و شکل‌گیری مسؤولیت جمعی را از بین می‌برد و هر نوع بانکداری که زمینه صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی برای انجام بسیاری از فعالیت‌ها و زمینه سرمایه‌گذاری در تولید را از بین برده است، موانع بزرگی هستند که بر سر راه کار اقتصادی جمعی قرار گرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد که حتی اگر این موانع هم برطرف شود باز کسی کار نمی‌کند و تمایل افراد بیشتر به سمت و سوی این است که به صورت تکی کارگری و یا کارمندی و یا کاسبی ‌کنند، خب این‌ها برکت ندارد و قدرت اقتصادی مردم نخواهد شد؛ ما این را باید بدانیم، امروز امتحان ما در محبت اهل‌‌بیت در عرصه اقتصادی است. 
چرا هر موقع ما از این دست حرف‌ها را مطرح می‌کنیم، بیشترین هجمه‌ها و توهین‌ها متوجه ما می‌شود؛ توضیحش خیلی ساده‌ است،‌ ببینید این فحش‌هایی که شروع شده و حتی در لسان حزب‌اللهی‌ها هم افتاده بعضاً، اولین فحش را کارشناس بی‌بی‌سی گفته و بعد از آن به صورت‌های مذهبی بین مذهبی‌ها راه پیدا کرده است که تو چرا در مورد کار اقتصادی صحبت کردی؟ در حالی که ما اصلاً به اقتصاد کاری نداریم، بحث حول صداقت مدعیان محبت اهل‌بیت است و حرف این است که اگر ما به دنبال محبت اهل‌بیت هستیم و نه چیز دیگر، این محبت در حال حاضر در این عرصه (عرصه اقتصاد جمعی) امتحان می‌شود.


فرهنگ اهل‌بیت
باید فرهنگ کار جمعی اقتصادی در بین ما جا بیفتد، جمعی بودنش موضوعیت دارد؛ بله هر کسی به تنهایی می‌تواند کاری انجام بدهد، ما هیأتی‌ها باید در کار جمعی اقتصادی از صهیونیست‌ها الگو بگیریم؛ چرا که آن‌ها جمعی هستند در جهان که خوب کار جمعی اقتصادی می‌کنند و بین خودشان ندار هستند، توافق‌هایشان در حد اعلی است و هر جا هم که کم بیاورند جنگ راه می‌اندازند،‌ کارخانه‌هایشان خوب با هم کار می‌کنند، همدیگر را خوب پیدا می‌کنند و در یک کلام آن‌ها هستند که احادیث امام صادق را اجرایی می‌کنند؛ امام صادق می‌فرماید: بعد از ظهور، اگر شیعه در تجارتش از شیعه‌ای سود بگیرد، حکم ربا دارد؛ آن‌ها اجرا می‌کنند. امام صادق می‌فرماید: یاران امام زمان اگر نیازی داشته باشند و دست در جیب هم بکنند، مشکلی پیدا نمی‌شود. صهیونیست‌ها این حدیث را به راحتی اجرا می‌کنند. 


تعاونی اعتبار
در کار اقتصادی جمعی، نیاز نیست که حتماً پول بگذاریم وسط، بلکه گاهی باید از استعدادها و اعتباراتمان مایه بگذاریم، من نمی‌دانم چگونه می‌شود در این کشور به جای تعاونی پول، تعاونی استعداد و اعتبار درست کرد؟! چگونه می‌شود در این کشور به جای سند خانه، کارت‌های اعتباری صادر کرد که هزار نفر پشت آن هستند و بعضاً قانونیست ولی به جهت این‌که فرهنگش نیست کسی اجرا نمی‌کند.
کار اقتصادی جمعی هیأتی‌ها در درجه اول پول خرج کردن برای هیأت و در درجه دوم پول خرج کردن در بحران‌ها و در درجه سوم پول جمع کردن و فعالیت جمعی در عرصه تولید و تجارت است که ما هنوز امتحان این مرحله را ندادیم و اصلاً در این وادی نیستیم و جالب است، مساجدی در این کشور هستند که روزی سه مرتبه مؤمنین کنار یکدیگر می‌ایستند و نماز می‌خوانند‌ و هم‌دیگر را می‌شناسند، ولی تعاونی اقتصادی ندارند و یا هیأت‌هایی داریم که جمع‌هایی کنار یکدیگر هستند، اما تا به حال حرکتی برای کار اقتصادی نکردند. آیا معنایش این است که آدم‌های مسجد و هیأت به هم اعتماد ندارند؟ یعنی من کنار یک دزد دارم سینه می‌زنم؟ من کنار یک دزد دارم نماز می‌خوانم؟ من قبول نمی‌کنم! این حرف‌ها توهین است، چرا به هم اعتماد نمی‌کنیم؟ پس باید اینگونه بگوییم که اعتماد هست، امّا این اعتماد و اعتبار و شناخت مسجدی و هیأتی تبدیل به اعتبار مالی نشده است.

بروکراسی، مانع بزرگ اقتصاد مردمی
یکی از موانع بزرگ کار اقتصادی جمعی، بروکراسی منحط دولتی است، از همین رو، حضرت آقا اصرار دارند که دولت باید بخش خصوصی را به میدان بیاورد و حضرت امام نیز می‌فرمود دولت باید تمهید کند تا مردم، به ویژه اقشار محروم در عرصه اقتصاد فعال شوند، نه این که بیایند و اقشار محروم را کارگر خودشان بکنند؛ این که خود سبب تثبیت محرومیت می‌شود که باید با آن جنگید.
مهم‌ترین چیزی که امروز شما به عنوان یک نیروی انقلابی باید با آن بجنگی چیست؟ من حدود ده سال پیش در دانشگاه امام صادق گفتم و هنوز هم می‌گویم که دزدی و رانت‌خواری مشکل اول مملکت نیست،. خیلی‌ها هم به من حمله کردند و گفتند تو ضد عدالتخواهی هستی، اما به عقیده بنده مشکل اساسی ما ساختارهایی است که زمینه فساد را ایجاد می‌کند که آن هم با فعال شدن مردم قابل حل است و در این راه باید بعضی‌ وقت‌ها یقه استاندار و فرماندار و حزب‌اللهی را هم بگیری و با او بجنگی تا تسلیم شود، چون حزب‌اللهی بودن کفایت نمی‌کند. 
در کنار اعتقاد به ولایت فقیه که ولایت طولی است، اعتقاد به ولایت عرضی هم لازم است؛ ولایت عرضی همین پیوندهایی است که بین مؤمنین ایجاد می‌شود؛ استاندار و فرماندار، مسؤول، امام‌جمعه و امام جماعتی که این ولایت عرضی را ایجاد نکند نصف ولایتش لنگ می‌زند؛ ولایت فقط این نیست که امام زمان را قبول داشته باشی و بعد ولایت فقیه را قبول کنی، پس ولایت عرضی چه می‌شود؟ ولایت در آیه «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»[footnoteRef:3]چه می‌شود؟ این ولایت عرضی را دولت‌مردان باید درست کنند و از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنند و هر جا هم لازم شد ظرفیت‌های قانونی را تغییر دهند.  [3: - توبه، آیه 71.] 

این که مقام معظم رهبری می‌فرماید دولت (اعم از سه قوه) باید اسلامی شود و یکی از وجوه مهم اسلامی شدن دولت همین زمینه‌سازی برای مشارکت عموم مردم است به چه معناست؟ ما زمانی در این کشور با مارکسیست‌ها می‌جنگیدیم، بعد از آن با التقاطیون و مجاهدین خلقی‌ها درگیر شدیم، بعد از آن رفتیم سراغ لیبرال‌ها و با آن‌ها جنگیدیم و بعد از آن با نئولیبرال‌ها شروع به مبارزه کردیم. مشکل امروز هم ابتدا از سیستم‌های سوسیالیستی که در دولت رخنه کرده بود شروع شد و بعد سیستم‌های لیبرالی که در اقتصاد آمد و نتیجه‌اش هم این شترگاو پلنگی شد که الان داریم که معلوم نیست این بانک ما بانک سوسیالیستی است یا کاپیتالیستی است؛ چون وضعیت امروز عرصه اقتصاد ما، پدیده مرکبی است که از تمامی اتفاقات بد در هر جای جهان نمونه‌هایی دارد و درمان آن فقط در فعالیت مردمی است که همچون سیلی جاری شود و بشورد و ببرد؛ در چنین وضعیتی خیلی‌ها دنبال مسابقه‌اند برای این که پول‌شان را بیشتر کنند و خودشان را نجات بدهند، شما وارد این مسابقه نشوید، شما بروید و مجاهدت کنید تا بتوانید این وضع را عوض کنید، بنابراین اولین مانع، بروکراسی است که اعم از قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر و آدم‌ها و مدیران دست و پاگیرتر است که مردم با فعالیتشان باید آن‌ها را مرتفع کنند.


مافیای اقتصادی
مانع دیگری که در این مسیر قرار دارد، باندهای مخوف اقتصادی است؛ اگر شما بخواهید کار اقتصادی جمعی راه بیاندازید، مافیا جلوی شما می‌ایستد؛ البته هنوز این جمع‌های کوچک اقتصادی مردمی را عددی نمی‌دانند که بیایند و درگیر شوند، ولی وقتی شما جدی وارد عرصه شوید، قطعاً با شما مقابله خواهد شد. امروز در هر چیزی که شما تصور کنید مافیا وجود دارد؛ آیا مثلا مافیای برنج و گندم می‌گذارند که شما برنج و گندم را مردمی کنید؟ آن‌ها مسئول واردات و صادرات و زد و بند هستند و آرام نمی‌نشینند، بنک‌داری‌هایی هستند که حاضرند به هر قیمتی که شده جلوی رشد شما را بگیرند؛ لذا گاهی اوقات در گوشه‌کنار این مملکت می‌شنویم که یک صنعت دانش بنیان راه افتاده و تنها جایی است در کشور که این دستگاه را تولید می‌کند و چند کشور جهان هم بیشتر این دستگاه را نمی‌سازند، بعد می‌بینیم که سلطان وارد کننده این دستگاه، پدر این چند دانشجو را درمی‌آورد، در عوض کسانی هم هستند که به اسم راه‌اندازی کارخانه فقط کارتن اجناس را عوض می‌کنند و یا نهایتاً مونتاژ می‌کنند و به اسم تولید داخلی وارد بازار می‌کنند و هیچ کس متعرض آن‌ها نمی‌شود و با همین رویه صنایع دانش‌بنیان را از بین می‌برند، به طوری که شاید تا پنجاه سال آینده هم آن دستگاه را نتوانیم بسازیم. 
سؤال من این است؛ اگر روزی اعلام کنند که روز عاشورا دسته‌های عزاداری را به رگبار می‌بندند، آیا شما دسته‌های عزاداری را تعطیل می‌کنید؟ قطعاً بیرون می‌آیید و هیچ تهدیدی اثر نمی‌کند؛ چون تعصّب دارید؛ در اقتصاد مقاومتی و کار جمعی هم همین است و چنین تعصبی نیاز است، باید درگیر شد و مبارزه کرد و فریاد کشید، تا صدایتان به خیلی جاها برسد و شما حتماً به عشق اهل‌بیت می‌توانید.


هم‌افزایی مؤمنانه
اگرچه کارآفرینی ارزش بالایی دارد، امّا من نمی‌گویم که فقط روی کارآفرینی متمرکز شوید، بلکه هر مهارتی که منجر به تولید ثروت و رفاه و آبادانی شود را باید یاد بگیرید و مطمئن هستم که شما می‌توانید، خصوصاً اگر انگیزه معنوی ولایی ضمیمه کار شود حتماً کار خوبی از آب درخواهد آمد، همان‌گونه که پیشرفت اقتصاد جهانی و صهیونیستی معلول انگیزه‌های دینی است و صهیونیست‌ها با انگیزه دینی پای اقتصاد ایستادند. 
یک وقتی من با یک فعال اقتصادی در کانادا صحبت می‌کردم و متوجه شدم که ایشان خیلی تمایل دارد که در ایران سرمایه‌گذاری کند، وقتی علتش را جویا شدم، در جواب اظهار کرد که در بازار جهانی یهودی‌ها اجازه نمی‌دهند که من و امثال من از یک حدی بالاتر برویم و من به عنوان یک فعال اقتصادی قدرت این را دارم که خیلی فراتر از این حد و حدود رشد کنم. ببینید دنیا اینگونه اداره می‌شود و تقریباً همه تسلیم این سیستم شدند، امّا ما تسلیم نخواهیم شد و مبارزه را شروع خواهیم کرد؛ البته نه با رانت‌خواری، این سادگی است که بخواهیم با رانت‌خواری مبارزه کنید، حرف ما این است که این شرکت‌ها باید دست مردم باشد و نباید دولتی باشد تا زمینه رانت به وجود بیاید. فعالیت اقتصادی فقط به این نیست که صرفاً شخص، کارت بازرگانی داشته باشد، بلکه باید فعالان اقتصادی شهرها و استان‌ها دور هم جمع شوند و به جوان‌های بیکاری که بدون هیچ پول و سرمایه و مهارتی، ریسک کردند و در یک موضوع و زمینه‌ای تصمیم به حرکت اقتصادی گرفتند، اعتبار بدهند تا بتوانند رشد کنند
هر کدام از شما یک توانمندی دارید، که باید آن را به اشتراک بگذارید؛ این‌که روایت می‌فرماید در آخرالزمان مؤمن دستش را در جیب رفیقش می‌کند و او ناراحت نمی‌شود، منحصر در این نیست که پول بگذاری در جیبت و بگویی هر موقع خواستی بیا از جیب من پول بردار، بلکه می‌توانی استعدادت را به مشارکت بگذاری تا رفیقت از استعدادت استفاده کند و پولدار شود.
[bookmark: _GoBack]
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